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  مقدمه

  :ار و شعر اوشهري
مير محمد حسـين بهجـت تبريـزي ، مـتخلص بـه شـهريار،فرزند حـاجي ميرآقـا از سـادات          «

بــه ش در تبريــز .هـــ  1285خشــكناب آذربايجــان و از وكــلاي مبــرّز  دادگســتري تبريــز ، در ســال 
 ايام كودكي را كه مصادف بـا انقـلاب آذربايجـان بـود، در قـراء شـنگل آبـاد و قـيش قرشـان         .مددنياآ
مقدمات را با قرائت گلستان و نصاب در مكتب ده پيش پدر  آموخـت و خيلـي   . به سر برد نابخشك

دورة ابتدايي و دورة اول متوسطه و مقداري از ادبيـات عـرب را در   .زود با ديوان حافظ آشنايي يافت 
  .تبريز آموخت 
صيل طـب  ش به تهران آمد و در دارالفنون مشغول تحصيل شد و سپس به تح.هـ 1300در سال

پرداخت و چند كلاس را در اين رشته پيمود ، ولي در نتيجه ي تنگدستي يا بر اثر يك عشق بدفرجام 
  .نتوانست به تحصيل ادامه دهد و ناچار كمي پيش از دريافت ديپلم دكترا طب را ترك گفت

ش به خدمت دولت در آمد و نزديك بـه دو سـال در ثبـت اسـناد نيشـابور و      .هـ 1310درسال
ش به تهران بازگشت و وارد شهرداري شد و يك سال به عنـوان  .هـ 1314در سال .خدمت كرد مشهد

  .ش به بانك كشاورزي انتقال يافت.هـ 1315بازرس بهداري  مشغول بود تا در سال 
با اين همه . تهران محفل انسي داشت و دوستانش گاه و بي گاه به ديدارش مي رفتندشهريار در

گيـري نبـود شـاعر كـه در      ه بود و هيچ چيزي براي شاعر بهتر از تنهايي وگوشهاو به تنهايي خو گرفت
هم عزاي مادر نشسـت  ) ش1331سال (ش پدر را از دست داده بود، پانزده سال بعد در.هـ 1316سال 

  .و به كلي بي كس و تنها ماند
بانك  ش به تبريز رفت و مدت ها درآنجا با حقوق باز نشستگي مختصري كه از1332در سال 

تا اينكه  هيئت امناي دانشگاه آذربايجـان   داشت، به سختي امرار معاش مي كرد، دريافت ميكشاورزي 
تشكيل يافت در مقام تجليل از اسـتاد او را  1346بهمن ماه 22در نخستين جلسة خود كه روز يكشنبه 

آن دانشـگاه،   كتـر هوشـنگ انصـاري،رئيس    يكي از پاسداران شعر و ادب ميهن خواند و به پيشـنهاد د 
عنوان استادي افتخاري دانشكده ادبيات تبريز را بـه وي اعطـا نمـود و نيـز وزارت فرهنـگ ايران،بـه       

 26پيشنهاد فرهنگ آذربايجان شرقي آموزشگاهي را در شهر تبريز به نام وي نام گـذاري كـرد و روز   
  1» .ناميد »روز شهريار«اسفند ماه را در تاريخ فرهنگ آذربايجان 

  

                                                 
  510،ص1376يحيي،. آرين پور -1
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  :شهريارآثار 
دو :قصايد و قطعات و مثنوي و منظومه هـايي ماننـد  )غزل538(ديوان شعر كه شامل غزليات -1

و هذيان دل و افسانه شب،اشعاري به سبك شـعر  ) كه به تقليد از افسانه نيما سروده است(مرغ بهشتي
  .پيام به انشتين،موميايي،اي واي مادرم و غير:نيمايي با عناوين

  .به زبان آذري»حيدر بابايه سلام«منظومه  -3ن آذريديوان شعر به زبا -2
  

  شهريار ملك سخن
  شكستن صف من كار بي صفايان نيست 

  111ص    كه شهريارم وملك سخن سپاه من است        
بهترين بخش شعروادبيات جهان كه بيشترين نفوذ رادردلهـا كـرده وبـيش از همـه برزبانهـا جـاري       

لهيت وبوي عشق وعرفان بـه مشـام مـي رسـاند وبـه تعبيـر       شده،آن اشعاري است كه از آن رايحه ا
  :مولانا،آنها كه در آتش عشق الهي سوختند وچون عود آفاق جهان رامعطر ساختند روزي مي گويند

  اگرم چوعود سوزي تن من فداي جانت 
  كه خوش است عيش مردم به روايح عبيرم           

،شعرآنان چـون دود ازميـان برخاسـت    اما آنان كه درآتش شهوات وخاروخس خودپرستي سوختند 
  :وازبين رفت وعكس آن سخن حال اهل حق است وبراين نكته سخن مولانا گواه است

      هركجا بوي خدا مي آيد
  حلق بين بي سرو پا مي آيد                 

  :شهريار شعر رابه زبان عشق دانسته وآن را به سه مرحله تقسيم كرده است
عشق الهي وعرفاني وكمال شعر را در مرحله دوم سوم دانسته عشق فردي،عشق اجتماعي وانساني و

  .است 
جوهر ذات آدمي عقل است وعقل اگر روي به تزكيه وتهـذيب نفـس آورد،نـوري از ذات الهـي در     

  .وي مي تابد واين نور رااهل بينش عشق خوانده اند
يعنـي  »ن علـم القـرآن  الرحم«خدا خودش تلقين مي كند.انسان بايد خدا رافراموش نكند واز ياد نبرد

شـعرخوب  .شاعرهم همينطور است ،شاعر يك درجه پايين تراز پيـامبر اسـت   .خداست معلم قرآن 
  .منتها به انبيا وحي مي شود ولي به شاعر الهام وكامل عرفاني ازروح مجرد است،

  .اما بالاخره بايد شعر همه اش يك موضوع باشد،همه اش بيان توحيد
باشدظلماني وبـي دوام اسـت،ازاين رومـي بينـيم بااينكـه دايـره سـخن         شعري كه از نورالهي خالي

شهريار بسيار گسترده وفراگير است ودر موضوعات متنوع شعر سروده،اما بهترين اشعار اوهمچنـان  
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كه خود فرموده ،همانها مي باشدكه از دايـره تنـگ مسـائل شخصـي وتعلقـات خـاكي وگـذران در        
يحه اي از مشك كلام الهي وسخن اوليا وعارفان به همـراه آورده  گذشته وراهي به آسمانها برده ورا

است ،البته اين بدان معني نيست كه ديگر اشـعار او كـه گـاه در تغـزلات عشـق مجـازي وگـاه در        
موضوعات شخصي وگذراست،از نظر ادبي مقام ومنزلتي ندارد،بلكه گاه ابيات وقطعات نغز وبـديع  

شعار به چشم مي خورد كه جذاب وگير اسـت امـا بـه تعبيـر     درتشبيهات واستعارات بكر درهمين ا
مولانا در فيه ما فيه جاذبه به صورت چندان دوام ندارد واين معناي توجه الهـي راشـهريار اينگونـه    

  :بيان مي دارد
    زندگانيم وزمين زندان ماست

  زندگاني دردبي درمان ماست               
  راندگانيم از بهشت جاودان 

  477ص  دان جاويدان ماست وين زمين زن         
دراشعار معنوي كه حامل پيام است،مهم ترين سرمايه شهريار قـرآن اسـت كـه آن رابهتـرين چـراغ      

  :هدايت وسرچشمه فيض دانسته است
    به شمع صبحدم شهريار وقرآنش

  314ص   كزين ترانه به مرغان صبح خوان مانم        
من شانس ادبـي كـه آوردم مـديون ايـن     »ي گويدوديگر آنكه از كودكي با قرآن انس داشته وخود م

  »....سال داشتم الفباراخوانده بودمومي توانستم عبارات رابخوانم6هستم كه درروستابودم،
طاقچه اي بود ودر آن دو كتاب بود يكي قرآن ، ديگري ديـوان حـافظ بعـد از    »:تاآنجا كه مي گويد

ار ديوان حافظ را ،ازاول مغز من پر شـد از  بازي  مي آمدم يك دفعه آيات قرآن را مي خواندم ويكب
  .»اين كلمات موزيكال آسماني 

  :او قرآن را معجزه باقي الهي ميداند كه بشراز آوردن به ما نندش نا توان است 
شهريار گاه وبي گاه در اشعارش مضمون آيه اي را در قالب قطعه اي بيان مي دارد وانعكاس قـرآن  

  :آشكار است ونمونه هاي بسياري مي توان ارائه داد ...وقصيده و در ديگر اقسام شعر او از غزل
  جبين گره مكن از هر بدي كه پيش آيد  

  كزين نوشته تويك  روي صفحه ميخواني              
  به روي ديگرآن نعمتي نهفته خداي  

  كه شكر كردن آن تا به حشر نتواني          
  .مي باشد  »عسي ان تكرهو شيئا وهوخيرلكم  «كه مضمون آيه 



٤ 
 

غزل زير كه در ستايش احاديث است تا اندازه اي بوي سخن جامي را به مشام مي رساند نيز خالي 
  :از اشارات قرآني نيست 

  اي بر سرير ملك ازل تا ابد خدا  
  وصف تو از كجا وبيان من از كجا              
  تنها تويي كه هستي وغير از تو هيچ نيست  

  يست به يكتايي ات گواه اي هرچه هست ون           
    بار امانتي كه نهادي به دوش من    

  باري بود كه پشت فلك مي كند دوتا               
وشخصيت ) ع(همچنين علاوه بر قرآن ازمنابع الهام اشعار معنوي شهريار سخنان اميرالمومنين علي 
يار اسـت كـه   وحوادث زندگي آن بزرگوار است كه قصيده معروف زير شايد نقطه اوج شعري شهر

  :مايه گرفته است ) ع(از اخلاص و ارادت او به آستان علي
  علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را  

  كه به ما سوا فكندي همه سايه هما را          
  دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين   
  به علي شناختم من به خدا قسم خدارا           

  : تا آنجا كه مي گويد 
  ا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت    نه خد

  69ص.     متحيرم چه نامم شه ملك لا فتي را 
  .بود ) ع(الحسين ... اوعاشق بي قرار اباعبدا. منبع ديگر الهام او آراء وافكار و زندگي ائمه بود

  شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين    
  روي دل با كاروان كربلا دارد حسين              

 70از موارد ذكر شده بالا منبع الهـام اشـعارگزيده شـهريار سـخن بزرگـاني چـون سـعدي ص       پس 
ومولانا وحافظ وديگر شاعران اهل معرفت است كه خود دست پـرورده تعليمـات آسـماني قرآننـد     
وشهريار پيوسته سر بر آستان ارادت آنان داشته ودر برابر كاخ رفيع سخن ايشان سر تواضع بر زمين 

هـر چـه دارم همـه از    ( ،او در ميان شاعران پارسي بيش از همه شيفته حافظ اسـت كـه    نهاده است
وگويند درمدت اقامت در شيراز، شبهاي شهريار بر سر مزار حافظ گذ شته واز .) دولت حافظ دارم 

تربت او همت طلب نموده تا روز وداع كه با اين غزل شيوا وجانسوز از استاد غـزل عارفانـه خـود    
  .نموده وكمال ارادت خود را نشان داد  خداحافظي

  به توديع جان مي خواهداز تن خواهد شد خداحافظ 



٥ 
 

  به جان كندن وداعت ميكنم حافظ، خدا حافظ             
  :كه در بيت آخر غزل مي گويد 

  مگر دل مي كنم از تو بيا مهمان به راه انداز  
  279كه با حسرت وداعت ميكنم حافظ، خدا حافظ   ص         

  :اب ارادت وعشق به سعدي مي گويد در ب
  سعديا از باب عشقت در گلستان آمدييم  

  550بوستانت ديده چون بلبل به دستان آمديم     ص 
اينها نمونه هايي از چشمه هاي الهام اشعار بلند شهريار بود، بااين همه اشعاري كه در عشق مجازي 

حال چون عشـق مجـازي نيـز سـايه اي از     سروده،نيز از لطف و قريحه شهريار برده است و به هر 
عشق حقيقي دارد اينگونه اشعار نيز از آن رايحه عشق الهي بـي نصـيب نمانـده، از جملـه منظومـه      
حيدر بابا كه به زبان تركي سروده وبه فارسي نيز ترجمه شـده اسـت از بهتـرين نمونـه هـاي آثـار       

  .شهريار است 
  

  شيوه سخن او شهريار و
كشورهاي ترك زبان رااز اقصاي مغولستان وخراسـان شـمالي وآن شـهرها كـه      امروزه اگر بخواهيم

روزگاري جايگاه پرورش رياضي دانان بزرگي چون خوارزمي،بوعلي سينا وبيرونـي وهماننـد ايـن    
بزرگمردان بوده است به شـمار آورم بـه گـواه انتشـار آثـار تركـي شـهريار درمعيـاري كـه بتوانـد           

ازمرزهاي جغرافيايي زبان فارسي دربرگيرد بـه انـدازه اي اسـت كـه      خوانندگان اشعار وي رابيرون
  .مطابق بابرآورد يكي از محققان بيش از هشتصد ميليون مي رسد

  

  :شيوه سخن شهريار سبك و
ازتشبيه گرفته تاكنايه واسـتعاره وديگـر   (يكي از موارد مهم اين است كه الفاظ ،كلمات ومصطلحات

ه معني رادر خود نهفته دارند،معني پردگي عبارات يا به قول حكيم ظرف هايي هستند ك)دقايق بياني
عروسان حرم نشين الفاظ كه محقق مي يابد با ذهنـي معنـي جـو    )روي پوشيدگان عالم غيب(سنايي

كه اشراف با اين عالم اسرارآينه داردبتوانداز حريم اين پرده ها راهي به سـوي آن پـري نهفتـه روي    
  .پيدا كند

في بيان مادي همان واقعيتي است كه در منطق اروپايي عشق ناميده مي شودو شاعر اين حالات عاط
راستين اين مرحله راكه پرده چشم فريب وجادوئي حواس است تا باهمه وجود خود احساس نكند 
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ودرد ورنج آن را درنهايت دقت درنيابد وبا مناسبترين كلمات وشيواترين زبان به نظم درنكشد نمي 
  .نخستين هنر شاعري است.اشدگذشتن ازاين مرحله ،تواند شاعر ب

شهريار بي ترديد يكي از موفق ترين شاعران درگذشـتن از راه پـرپيچ وخـم سـبك هـاي مختلـف       
شاعري بوده است شاعر دراين آزمون دردورنج آن چنان نيكوودقيق از عهده برآمده است كـه پايـه   

  .هنر خود را به اقصاي عالم تخيل رسانيده است
  ل هم زعشق تو اي گل در آتشم   دروص

  عاشق نمي شوي كه ببيني چه مي كشم    
  باعقل آب عشق به يك جو نمي رود    

  بيچاره من كه ساخته  از آب وآتشم       
  باور مكن كه طعنه طوفان روزگار  

  310جز در هواي زلف تو دارد مشوشم    ص      
لازمه جواني است به حـد اعـلاي وقـت مـي      لطف سخن شهرياري در بيان ادراك هاي عزيزي كه

شهريار با گنجينه پايان ناپذيري كه از لغات ومصطلحات وامثله اي كه بيش از هـر عبـارتي از   .رسد
  .براي القاي احساس، همنواي دل عارف وعامي است كلام  خود را به نهايت تاثير ونفوذ مي رساند

ويدوتلخي پند رابه شيريني كلمات وشور بيان دربيان اين عواطف كه شاعر درد خويش رابهانه ي ج
مي زدايد ،كمتر شاعري است كه جسارت آوردن اصطلاحات رايج را در نشان دادن رنـج خـود بـه    

  :كار گيرد وايهامي بديع بيافريند
  گاهي گراز ملال محبت برانمت    

  دوري چنان نكن كه به شيون بخوانمت             
  

  روكه اشك  چون آه من به راه كدورت م
  پيك شفاعتي است كه از پي دوانمت    

  توگوهر سرشكي ودردانه صفا           
  مژگان فشانمت كه به دامن نشانمت               

  سروبلند من كه به دادم نمي رسي       
  147دستم اگر رسد به خدا مي رسانمت      ص            

ان كوي وبرزن است جز با طبع شهريار با چنـين  اين ضرب المثل عاميانه كه به خدا مي رسانمت زب
  :وآنگاه كه .ايهامي از كه بر مي آيد

  



٧ 
 

  پدرت گوهر خود تا به زروسيم فروخت   
  304پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم    ص     

وكدام شاعر رادربيان دردخويش از غمي كه به ناكامي درپيوسته است بااين الفاظ پيش پا افتاده ايـن  
راتواند بود تاسخن راچندان تاثير بخشد كه دل سنگ را آب كند؟جز شـهريار هـيچ    جرات وقدرت

شاعرديگري نيست كه بتواند اين چنين سخناني را آنچنان جاني بخشد كه بليغ ترين عبـارات را بـه   
  :چه انتظاري سوزان وچه اشتياق نوميد وآميخته با گله :دست فراموشي سپرد واين غزل

  بان نيامدي             باز امشب اي ستاره تا
  390باز اي سپيد ه شب هجران نيامدي   ص       

  :وسرانجام آنجا كه شاعر به نهايت نوميدي مي رسدچار ه دل رادوايي مي جويد
  چودربستي به روي من به كوي صبررو كردي

  293چو درمانم نبخشيدي به درد خويش خوكردم      ص 
ر است كه شيواتر وفصيح تـر وكـاري تـر ومـوثر تـر از هـر       اين جمله اندكي از بسيار سخن شهريا

  .شاعري حالات عاشقانه را به اقتضاي جواني باز گفته است

  :زبان شعري شهريار
  :چهار ويژگي عمده در زبان شعري شهريار موجود است

  :وجود لغات ،فعل ها واصطلاحات عاميانه كه به جرات مي توان گفت  :الف
  ران از اين حيث اگر بي نظير نباشد كم نظير است،درتاريخ ادبيات معاصر اي

بـه جـاي   » خـواد  مـي » «جمع«به جاي »جم«تاثير لهجه تهران كه منجر به استعمال كلماتي چون  :ب
  .شده است...و» بزرگ«به جاي » بزر» «دست وپا« به جاي» دسپا» «بلند«به جاي » بلن» «خواهد مي«

نظير،آباژور،سـينما،لژ،فرجه،ماه  : حاضـر دلالـت دارد   وجود كلمات وتركيباتي كه برمظاهر عصر :پ
  ....عسل،واژگون،قطار،راه آهن و

احياي برخي از واژهاوتركيب هاي زيباي متروك ونيمه متروك قديمي نظير دلدوز،ناوك،خدنگ :ت
شهريار خود براين      زباني واقـف بـودو مـي دانسـت كـه زبـان محـاوره امـروز را بـه زبـان           ...و

  :يوند مي زند در شعر تذهيبي به ديوان مشفق كاشاني مي گويدهجري پ4و3قرن
  سي چهل سال من از عمر به تهران طي شد   

  شعر من هم بالهجه تهراني بود               
بااين توصيف شاعري كه در حشرونشر مدام بابزرگان ادب فارسي درگذشته وحال اسـت وبـامردم   

يعي اسـت كـه در سـرود ه هـاي خـود واژه هاوتركيبـات       كوچه وبازار ارتباط صميمانه اي دارد طب
  .راجهت انتقال بهتر احساس خود گلچين مي كند به عنوان نمونه به بعضي از آنها مي پردازيم
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اصطلاح ومثل عاميانه در ديوان استاد شهريار نشانگر تسلط واحاطه كامل شـاعر  750وجود بيش از 
لب توجـه خواننـده وشـنونده واقبـال عمـومي بـه       بر زبان وفرهنگ فارسي است نتيجه اش البته ج

  :شعرهاي اوست
  :نمونه

  پدرت گوهر خود تابه زروسيم فروخت      
  304پدر عشق درآمد كه درآمد پدرم  ص 

  .كه پدردرآمدن يادرآوردن نشانه سخت تنبيه شدن وتنبيه كردن است
  :يا

  شوهر من وصله ناجور بود                   
  من كه نمي خواستمش زور بود                      
  وصله ناجور به مفهوم ناهماهنگ وناجور است 

  به دورانهاي طاغوتي چها كردندبا اسلام  
  كه شيطان بود سردمدار آن اوضاع هردمبيل   

  .هردمبيل به زبان تركي در معناي بي نظم وترتيب وبي قاعده است
يار خــالي از كلمــاتي كــه دلالــت بــر باتوجــه بــه مــوارد بــالا ملاحظــه مــي شــود كــه شــعر شــهر

اين شاعران جهت انتقال احسـاس واقعـي   .نيست...مظاهرعصرجديددارنداعم از فارسي وانگليسي و
خود هرواژه اي را كه مناسب تشخيص مي دادند وارد زبـان مـي كردندكـه درنتيجـه باعـث اطـلاع       

  .وآگاهي از تاريخ ادب وزبان ولغت معاصر است

  :سبك شعري شهريار 
ك شعري شهريار كه سبك عراقي است از بين شاعران اين مكتـب بـه حـافظ بيشـتر ازشـاعران      سب

ديگر ارادت ورزيده وديوانه وار به استقبال وي رفته وشيوه كار خود را شيوه وسبك حافظ دانسـته  
  :در اين مورد مي گويد.است

  من به استقبال حافظ ميروم ديوانه وار    
  افظ رقابت مي كنمغافل انگاردكه باح         

  شهرياراشعرحافظ راچه حكمتها كه من 
   317خواندمش حرفي ودرددلها حكومت مي كنم ص    

  :يا
  عجب كه دست خط شهريار چون حافظ   
  90به موزه هاي جهان رفت وازنفاس شدص 
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  :يا
  شيوه كارمن ازخواجه شيراز مپرس    

  296كانچه استاد غزل گفت بكن آن كردم ص  
ت ديگر خواجه را پيرومرشد خود قلمداد كرده است وخلوص قلـب و ارادت بـي شـائبه    ودر ادبيا 

  :خودش را به حافظ چنين يبيان مي كند
  من سزاوار غلامي توبودم حافظ     
   152چه كنم قرعه به اقبال گلندام افتاد    ص           

  :يا
  دردل شبها چه ساعتها كه من از خود به در 

  خواجه خلوت مي كنم  درخلوص عشق خود با 
  اين وظيفه خواستن از خواجه شرط بندگي است

  در خلوص عشق خود با خواجه خلوت مي كنم                                               
  تاج فخر وخاكساري وآنچه دارم فيض او نيست 

  317پاس نعمت را سپاس حق نعمت مي كنم   ص
ن است ودر برابرديو سـركش درونـي تهمـتن و همچـون     شهريار شاعري است كه سرمشق اش قرآ

  .مولايش دنيا را طلاق داده است
  شهريارا به بيا من سحر وزر خط شمع  

  296كه همه مشق خود از سر خط قرآن كردم ص  
  نو شهريار در هفت خان تهمتن باش     

  226كه ديو نفس حرون است وراه بان نرهند ص  
  اده طلاق  شهريارااين قدرم بس كه جهان د

   316همه حق گويم وتسبيح خداوند كنم ص  
شهريار خود را وفادار به عهد الست مي داند ومثل ني مولانا از جداييها شكايت به لب دارد ومـدام  
به ياد چشم خلد و سروش خواب وخيال وطن اصلي خويش است واين جهان را به منزلـه قفسـي   

  .مي شمارد كه درآن زنداني شده است
  ه عهد نبستم كه بشكنم بادوست      به خير

  به عهد اوكه همه شاخه اهرمن شكنم     
  غبارتن نه منم شهريار زان بگذر    

   315صفاي چشمه ي جان را نظاره كن كه منم    ص  
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  :جلوه هاي عرفاني شعر شهريار
  :توبه

  شفيع ديده ودل اشك توبه اي جاري است  
  274نش    صولي چه جلوه كند گوهري به عما           

  ...توجه به خدا وثبت پا زدن به ماسوي ا
  به تعلقي كه ترابه خود بخودآ،كه روي وصال نيست 

  418مگر آنكه بگسلي از خود وهمه روي دل به خدا كني ص
  :صفاي دل

  صفاي گلشن دلها به ابروباران نيست  
   110كاين وظيفه محول به اشك وآه من است   ص

  :تقوا
  ه صلاح تقوا  جنگ شيطان نتوان جزب

  277شهريارانه حريفي توبه اين كافر كيش ص  
  :عشق

  عاشقي درد ست ودرمان نيز هم      
  مشكل است اين عاشق وآسان نيز هم     

  طبيب عشق كه درمان دردها بكند  
  322به درد عشق همه دردها دوا بكند ص   

  :دعا
  يگانه رازونياز قبول اهل دل است  

  ه درگاه بي نياز كند دوگانه اي كه ب      

  :استقبال شهريار از حافظ
  رسيد در تو و دست زدامان بر نمي دارم   

  302تويي حافظ كه من اين ا زبخت خود باور نمي دارم  ص       
بي ترديد وابستگي معنوي شهريار به حافظ گستره ي برتري دارد كه شهريار شناسـي را بـه حـافظ    

آن شود كه به مقايسه ي همه جانبه ي اشعارشـهرياروحافظ   شناسي وابسته مي كند واگر محققي بر
همت بگمارد يك روح را در دو كالبد خواهد ديد چرا كـه همـواره خـود را پيـر وراسـتين حـافظ       
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دانسته و اورا الهام بخش خود محسوب مي نمـوده در عـالم خـواب بـا او نشسـته اسـت  در بهـر        
  مكاشفات بااو مستقرب گشته، 

دوستدارموي خوش وروي دلكش «م نشين او بوده است ودر پيمانه كشي قريندر كجاوه معرفت ه
اوست وبه ياد او در آتش در اينجا ابياتي از حافظ آورده وبعداز آن ابياتي را از شهريار مـي آوريـم   »

  كه از آن استقبال كرده است
  )338ص(حافظ

  من دوستدار روي خوش وموي دلكشم  
  غشم مدهوش چشم مست و بي صاف و بي   

  )310ص(شهريار 
  در وصل هم زعشق تو اي گل در آتشم  

  عاشق نمي شوي كه بيني چه مي كشم   
  )473ص(حافظ

  وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني  
  حاصل از حيات ،اي جان اين دم است تا داني    

  )413ص(شهريار
  خلوتم چراغان كن اي چراغ روحاني  
  غانياي ز چشمه ي نوشته چشم ودل چرا    

  )279ص(حافظ 
  خوشا شيراز ووضع بي مثالش       

  خداوندا نگهدا از زوالش     
  )272ص(شهريار 

  خوشا تهران و طرف لاله زارش   
  خرامان شاهدان گلعذارش     

  )268ص(و حافظ
  گلعذاري ز گلستان جهان مارابس     

  گلعذاري زين چمن سايه ي آن سرو روان مار ا بس               
  )264ص(رشهريا

  از خان جهان مارابس يمنت ينان ب      اي فلك خون دل از خان تو نان مارا بس 
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  كليات

  :بيان سوالهاي اصلي تحقيق تعريف مساله و
بي ترديد شناخت شاعران هردوره وكاربردهاي سبكي آنهـا ضـروري بـه نظـر مـي رسدوشـناخت       

سـي از سـابقه چنـداني برخـوردار     واقعيت هاي عيني وملموس اجتماعي درآثار نظم ونثرادبيات فار
نيست درهر حالي كه هر اثر به نوبه خود در بردارنده عناصر اصلي از سبك هاي معاصر خـود مـي   
 باشد وباجستجو درآنهامي توان به ناشناخته هاي موجود درآنها پي برد وصنايع آن استخراج ومـورد 

با مطالعه ديوان غزليات شـهريار   تجزيه وتحليل قرارداد،از اين روپژوهش حاضر در پي آن است كه
 بازتاب عناصر تشبيه را مورد بحث وبررسي قرار دهد ودرنهايت پاسخگوي پرسشـهاي محـوري و  

  :بنيادي زير باشد
  ابياتي كه تشبيه درآن به كاررفته است كدامند؟-1
  انواع تشبيه وچگونگي كاربرد آن چگونه است؟-2
  يه وعناصر آن استفاده كرده است؟آيااصلاشهريار درديوان خوداز انواع تشب-3
  آيابسامد تشبيه درديوان شهريار گسترده است؟-4

  :سابقه وضرورت انجام تحقيق
باتوجه به اينكه بررسي تشبيه دراشعار شاعران يكي از موعوضات پراهميت درحوزه ادبيات فارسي 

مي رسد پس است وهمچنين براي شناخت هرشاعر واثر اووبررسي سبك اوتحقيق ضروري به نظر 
از جستجو وبررسي از كتابخانه ومركـز پژوهشـگاه اطلاعـات ومـدارك علمـي ايـران وپايگاههـاي        
موردنظر در اينترنت سابقه اي مبني برانجام چنين كاري بااين روش يافته نشد ولـذا تحقيـق درايـن    

  .مورد ضروري به نظر مي رسيد

  :هدف
شـعر شـهريار كـه در دوران معاصـر سـبك       هدف ازاين تحقيق دستيابي به مفاهيم ومضامين عميق

خاصي رابنا نمود ودستيابي وشگردها واهداف ويژه اودر به كارگيري كلمات وعبارات مورد استفاده 
دراشعار اوچشمگير مي باشدواز طرفي ديگـر بررسـي زيبـايي    ...)زبان تركي وتهراني و(كه از جمله 

ات به كار رفته ورسيدن به كليتـي دقيـق از   شناسي تشبيه در غزليات شهريار وتجزيه وتحليل تشبيه
  .تشبيهات به كاررفته در غزليات شهريار ودر نهايت ايجاد فرهنگ تشبيه درغزليات شهريار مي باشد

  :چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق مقصود است
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ه نتايج اين پژوهش مي تواند راهگشاي مناسبي درجهت معرفي وشناساندن اشعار شهرياروتاثير ويـژ 
آن دردوره معاصرباشدوبتوانيم شناخت دقيق وبهتري از غزليات شـهريار داشـته باشـيم ودر نهايـت     

  .باشد...مباحث بياني و–درجهت نيل به نتيجه مطلوبتر درپژوهشهاي سبك شناسي 
  :روش وابزار گردآوري اطلاعات 

  تحليل ضمني -تنظيم وطبقه بندي موضوعي-فيش برداري:روش گردآوري
  مقالات پژوهشي ويادنامه ها –سايتهاي اينترنتي -ماخذومراجع مكتوب:وريابزار گردآ

لازم به ذكر است نوع تحقيق بنيادي مي باشدوروش تجزيه وتحليـل اطلاعـات ،تجزيـه وتحليـل     *
  .نظري وطبقه بندي موضوعي است وجامعه آماري مجموعه غزليات شهريار مي باشد

  :نشانه هاي اختصاري علائم و
  .هايي كه در اين تحقيق به صورت اختصاري نوشته شده به شرح ذيل مي باشد علائم ونشانه

  اركان-1
  M                   مشبه

 B                    مشبه به

ادات تشبيه                 ََA    
  V                  وجه شبه      

                                                                Aادات تشبيه-2

     A1    ادات تشبيه    بيه مرسلتش:الف

 A2                         تشبيه موكد:ب

  وجه شبه-3
 V1       وجه شبه    مفصل:الف-3-1

 V2               لممج:ب

 V3                         بليغ:ج

 V4                      اضافه تشبيهي-1ج

 V5                     اضافه غيرتشبيهي-2ج

 V6         )استخدام(وجه شبه دوگانه:الف-2-3

              V7        وجه شبه مفرد:الف-3-3

 V8                   وجه شبه متعدد:ب  

   V9        وجه شبه مركب:ج  

  V10        تشبيه تمثيل -1-ج   
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           M1B1        مفرد  مفرد :الف-4-1

 M1B2                  مقيد  مفرد:ب  

  M1B3                  مركب  مفرد:ج  

           M2B1      مفرد    مقيد:د  

 M2B2                مقيد    مقيد:ه  

 M2B3                مركب    مقيد:و  

 M3B1               مفرد  مركب :ز  

 M3B2        مقيد  مركب :ح  

 M3B3        مركب  مركب :ط  

  ـ5
 F            ملفوف 5-1

 G            مفروق 5-2

 T            تسويه 5-3

   J                     جمع 5-4

 K            معكوس 5-5

 Z            مضمر 5-6

 S            مشروط 5-7

 C            تفضيل 5-8

  ـ6
 H               حسي 6-1

  L               عقلي 6-2
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  :تشبيه 
اصطلاح تشبيه در علم بيان به معني ماننده كردن چيزي است به چيزي،مشروط بر اينكـه ماننـدگي   «

ي توضيح اينكـه همـين كـه م ـ   . مبتني بر كذب يا حداقل دروغ نما باشد ،يعني با اغراق همراه باشد 
معنـايش ايـن   )تشبيه مصدر باب تفعيل است كه از براي تعديه بـه كـار ميـرود    (گوييم ماننده كردن 

واين ما هستيم كه ايـن  )يه حداقل شباهتشان آشكار نيست (است كه آن دو چيز به هم شبيه نيستند 
د مـا قيـد   اما چون معمولاً به اين نكته توجه نمـي شـو  .شباهت را ادعا و برقرار ويا آشكار مي كنيم 

  .را جهت مزيد تاكيد بر تعريف افزوديم »مبتني بر كذب بودن «
سگ مانند شغال است تشبيه نيست زيرا هر چند همه اركـان تشـبيه را داراسـت    :بدين ترتيب جمله 

ايـن  .به اين معني كه در واقع هم سگ وشغال از يك گونـه انـد   . اما مبتني بر صدق است نه كذب 
  2»نيست واز صور خيال محسوب نمي شود است كه اين جمله مخيل 

  :هر تشبيهي از چهار جزء تشكيل ميشود كه اركان تشبيه نام دارند 
ماننـد چـون ،همچـون    (ادات تشبيه-4وجه شبه              -3مشبه به           -2مشبه            -1

  ...)ايت كردن وماندن ،مانستن ،نسبت دادن ،حك:،يا افعال مانند )پروانه صفت(،سان،وش،صفت،
  .روي او مانند گل سرخ است:     تشبيهبراي مثال در 

  تشبيهادات :  وجه شبه   مانند:مشبه به      سرخ بودن :مشبه         گل :روي او 
  

  :تقسيم بندي تشبيه 
تقسيم كرده اند كـه مـا در اينجـا آنهـا را مـي      تشبيه را از جهات مختلف به گونه هاي مختلف       

  .آوريم 
  :تشبيه از نظر آمدن يا نيامدن وجه شبه 

  : تشبيه مفصل -1
  :اگر وجه شبه در تشبيه ذكر شود به آن مفصل مي گويند مانند  

  يار چندان باده ام پيمود تا چون شاخ بيد
  80از نسيم لطف ديدم اهتزاز خويش را          ص        

  .   كه ذكر شده است)لرزيدن(اهتزاز : وجه شبه
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